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هَشتك و مَشتك دو كفش لنگه به لنگه بودند. هشتك 
كفش مهمانى لاغر چرمى بود؛ مشتك كفش ورزشى 
بود. آن ها تا چشــم صاحب خانــه را دور مى ديدند 
مى رفتند بازى؛ امّا هيچ وقت نمى توانستند بازى كنند. 
دو تايى هى از پلّه ها بالا مى رفتند پايين مى آمدند، پايين 
مى رفتند بالا مى آمدند. آخرش خســته مى شدند و به 

جاكفشى  برمي گشتند. 

يك روز ديگر مشــتك مى گفت: «بيا برويم كُشتى 
بگيريم هشتك.» هشتك مى گفت: «برويم كشتى بگيريم 
مشتك.» بعد مشتك پشيمان مى شد و مى گفت: «نه كشتى 
نگيريم هشتك؛ چون من قوى ام دردت مى آيد هشتك.»

هشتك هم مى گفت: «آره، تو قوى هستى من دردم 
مى گيرد مشــتك.» خلاصه چند ساعت بالاى پلّه ها 
مى رفتنــد و مى آمدند پايين پلّه هــا و هيچ بازى اى 

نمى كردند و از خستگى در جاكفشى خوابشان مى برد.

 ﹐︀ ︀ ﹢︫﹛ آ﹝︡. ︑ آ﹨︀ن︠ 

 ﹜﹨ ️ ︪ ︀ر︎  ا︨﹞﹛ را دو︋ 

﹢دم.  ﹡︪﹠﹫︡ه︋ 

 ﹩︫﹢﹎ ︀  ︋﹜︣و  ︋️ ︣ ا︨ ︐︋.﹉︐︪﹞ ﹜﹫﹠﹋ ب ﹨︪︐﹉!︋︀زی﹢  ︠﹤

و﹜﹩ ﹡﹥، ︀﹨ ﹜︪﹞︀ن ︲︺﹫︿ 
﹝﹩ ︫﹢د ﹝︪︐﹉.

︀ـ﹞︀ن ︲︺﹫︿  ﹨ ﹜︪

﹫﹟.﹇︀ف. ﹝﹩ ︫﹢د ﹨︪︐﹉. ︨﹑م︨ 
 ︀﹫ ︀﹨﹢ش ﹡﹫︧︐﹫﹛︋  ﹝﹟ و ﹝︪︐﹉︋ 

﹫﹟.﹇︀ف.  ︨ ︀ ﹞ ︩ ﹫︎

 تصويرگر: ثريا مختارى 

 ︀﹞  ︡ ﹠﹊﹡ ،﹉︐︪﹨ ﹜﹢﹎ ﹩﹞

︠﹠﹍﹫﹛  ﹨︪︐﹉؟

هشتك و مشتك ديدند اين جورى بازى بكن نيستند. 
پيش كشكك رفتند كه يك كفش پارچه اى تابستانى 
بود و گفتند: «شــما كه تجربه دارى، يك راه پيش 
پاى ما بگذار، كشكك.» كشكك هم كه داشت آماده 
مى شد برود پياده روى با جدّيت گفت: «اين شماره ي 
سين.قاف روان شناس اشيا و چيزهاست. از او مشاوره 

بگيريد.»

 ﹉ .﹉︐︪﹞ ﹜﹫︐︋︡  ︋︀ ﹞ ﹩﹚﹫︠

︋︀زی ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫﹛  ﹝︪︐﹉.
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   ســين.قاف، ســنجاق قفلى معمولى نيســت. او روان شناس 
اشــيا و چيزهاســت. هــر كســى گيــر بيفتــد تمــاس مى گيرد 
ــاره،  ــاى پ ــولاً لباس ه ــد. معم ــش كن ــرود و كمك ــا او  ب ت
ــين.قاف  ــا س ــه ب ــاى بى دكم ــراب، پيراهن ه ــاى خ كيف ه
تمــاس مى گيرنــد. «طلايــى»، ســنجاق قفلى كوچولو، دســتيار 

او اســت. ســين.قاف، دايــىِ طلايــى اســت. 
طلايى از آن هاست كه مامان ها معمولاً 

يكى در كيفشان دارند.
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 ︡﹚ ﹝︪﹊﹙︐︀ن ﹨﹢ش ﹡﹫︧️؛︋ 

.︡ ︣ ﹫﹍  ︋﹜﹫﹝︭︑ ︡ ﹫︐︧﹫﹡

 ️︨︀︗ ﹟ی ﹎﹠︡ی ﹋﹥ ا﹢  ︋﹟ا ︀ ︋ ﹜﹫﹝︭︑ ︡ ︤ ي ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ ﹋︡ام ﹝︽
د︣؟ ﹫﹍︋

ســين.قاف با طلايى به جاكفشى رسيدند. طلايى 
دماغش را گرفت و گفت: «پيف پيف. اين جا كجاست 

ديگر؟ الان بالا مى آورم.»
ســين.قاف گفت: «آهان خوشــم آمــد. ما فقط 
روان شــناس چيزهاى خوش بو كه نيستيم طلايى، ما 
روان شناس چيزهاى بدبو هم هستيم طلايى.» طلايى 
گفت: «دايى خان، صحبت كردنت چرا مثل هشتك و 

مشتك شده؟»

سين.قاف از جاكفشى بيرون آمد و بالاى راه پلّه ها 
پرواز كرد و چرخى زد و فكرهايش را كرد و زود به 
جاكفشى برگشت. طلايى سرفه مى كرد و مى گفت: 
«دايى خان، اوهوو... اوهوو... من بروم بيرون. اين جا 

بمانم از طلايى به سياه سوختگى تبديل مى شوم.»
هشتك گفت: «اين جا دارد به من توهين مى شود 

مشتك.»
مشتك هم همين را گفت و فقط تهش گفت: 
«هشتك.» ســين.قاف خنديد و گفت: «همه 

برويم روى راه پلّه ها.»

سين.قاف گفت: «بعدش؟» مشتك گفت: «ببينيم 
خوبى هايش چى هستند سين.قاف.» هشتك گفت: 

«بدى هايش را هم ببينيم چه هستند سين.قاف.»
 يك دفعه سين.قاف پريد و هشتك و مشتك را كه 
كنار هم بودند به هم وصل كرد. هشتك و مشتك با 

هم گفتند: «چه كار مى كنى سين.قاف؟»
طلايى گفت: «كه صد دفعه اسم يكى را تكرار نكنيد.»
سين.قاف كه قاه قاه مى خنديد گفت: «مى خواهم با هم 

مشورت كنيد.»

﹫﹟.﹇︀ف   ︨﹜︀ر ﹋︣د﹋ ︣ ﹨ ︀ ﹞
︀زی ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫﹛   ︋﹉ ﹜﹫︐︧﹡︀ف.﹡︐﹢ا﹇.﹟﹫︨

 ﹜﹫﹝︭︑ ﹉ ﹜﹫﹨ا﹢︠ ﹩﹞ ﹩︐﹇و 

︩ ﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛؟ ︋﹍﹫︣﹛ اوّ﹜

 ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︣ ﹊﹁

︨﹫﹟.﹇︀ف
﹢︫︊﹢ ا﹜︊ّ︐﹥. در ︗︀ی︠ 

 ︀︑ ︡ ﹠ ︀زی  ︋﹉ ﹩︐﹇و ︉ ︠
 ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹝﹡ ︩ ︋︀︐﹡︋︡ی دارد ا

︨﹫﹟.﹇︀ف.

︀زی ای   ︋﹉ ﹜دار ️ ︀ دو︨ ﹞

︡ی ﹡︡ا︫︐﹥  ︡ ﹋﹥ ا︮﹑︋  ︫︀︋

﹫﹟.﹇︀ف.  ︨︡ ︫︀︋

︡ی   ︋﹤﹋ ️ ︀زی و ﹨﹫︘ ﹋︀ری ﹡﹫︧  ︋︘﹫﹨ ︩︀﹨ ﹩︋﹢ ︀زی ای ﹋﹥︠   ︋،︫︡︀ ︀زی ﹋﹠﹫︡ ﹡︡ا︫︐﹥︋  ︡ و︋  ️ ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫ ︣ ا︨ ︑ ︩ ﹨︪︐﹉ و ﹝︪︐﹉.︋﹫


